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 حل نیست؟ چرا انسجام با طالبان راه 

 

ها را بر ما  ترین بمبریزد؛ خطرناکوپنج سال است که پاکستان بر سرزمین ما آتش و بمب فرو می چهل
ترین  ها اصلاً قابل مقایسه نیست. بزرگشود، در برابر آنای که آنچه امروز پرتاب می گونهافکنده است، به

  ۱۹۹۸تر از آن بمب اتمی بود که در سال  مراتب خطرناکبمبی که پاکستان بر کشور ما فرود آورد، به
 .آزمایش کرد و جهان را در شگفتی فرو برد

اصطلاح جهادی  گرایی دینی بود. آنان رهبران بهبمبی که پاکستان بر افغانستان و مردم ما فرو ریخت، افراط
آی قرار دادند و از آنان علیه افغانستان و مردمش بهره گرفتند. سپس طالبان را  اسافغانستان را زیر چتر آی

نیز در پناه خود گرفتند و بار دیگر از این گروه در برابر افغانستان استفاده کردند و حلا نوبت داعش و  
 .گروه های نیابتی دیگر است

ها مسلمان  تر و ویرانگرتر از این وجود دارد؟ بمبی که خون میلیونگرایی دینی! آیا بمبی زشتبم افراط
های یک ملت و دولت را متلاشی ساخت؟ امروز برخی از همان رهبران گناه را بر زمین ریخت و بنیانبی

کنند که باید از افغانستان حراست کنند، در حالی که در پشت پرده به طالبان چراغ سبز نشان  جهادی ادعا می
جنگیدید؟ چه چیزی  پرسد: مگر شما دیروز در کنار پاکستان علیه افغانستان نمیکس از آنان نمیدهند. هیچمی 

 عوض شده است؟
زمانی که نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند و دکتور نجیب اعلام کرد که بیایید از راه مذاکره پیش  
برویم، هشدار داد که در صورت ادامه این مسیر، پاکستان جوی خون در این سرزمین جاری خواهد ساخت.  

آی ایستادید و علیه دولتی  اسها هنوز موجود است. اما شما در آن زمان در کنار آینوارهای آن سخنرانی
بازگشت نرسیده بود،  ها، آماده مصالحه بود. هنوز هیچ چیز به نقطه بیجنگیدید که پس از خروج شوروی

ارتش، پولیس، امنیت ملی و ساختار های خدماتی دولت فعال بودند. اما شما مسیر ویرانی این کشور را  
 .برای پاکستان هموار کردید

آمده  میاکنون  وانمود  چنین  و  برخاستهاید  پاکستان  برابر  در  افغانستان  از  دفاع  برای  گویا  که  و  کنید  اید 
 .اندیشی وضعیت افغانستان را تحلیل کنیم خواهید کشور را نجات دهید. ما باید با دقت و ژرفمی 

در حقوق و سیاست مفهومی وجود دارد به نام »جوهر یک سرزمین«. جوهر هر سرزمین، تمدن، نظام و  
کند. اگر همین به اصطلاح دولت خود به عامل جنگ، استکبار، انحصار،  دولتی است که آن را رهبری می

نیم جامعه   خصوصها، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و نقض گسترده حقوق انسانی به  نابودی ارزش
ساز استمرار جنگ در آن سرزمین نخواهد بود؟ بیایید این پرسش اساسی  یعنی زنان بدل شود، آیا خود زمینه

 .را با صداقت از خود بپرسیم 
الملل عمل کرده است؛ اما این رفتار تازه نیست. چهار دهه تردید پاکستان برخلاف همه موازین حقوق بینبی

شود. آنچه در افغانستان منفجر شد، تنها یک بمب جنگی نبود؛ بلکه و نیم است که چنین سیاستی دنبال می
بمب فکری بود که تمدن، پیشرفت، آسایش مردم و حتی مفهوم دولت ملی را در افغانستان هدف قرار داد و  

 .ویران کرد
ما باید از خود بپرسیم: اگر قرار است در برابر پاکستان به انسجام برسیم، آیا این انسجام باید با خودِ طالبان  

 .کننده ندارد شکل بگیرد؟ از نگاه تحلیلی، این پرسش پاسخی قانع
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توانند در برابر  اند، چگونه در درازمدت می های پاکستانیافته سیاستطالبانی که خود محصول و پرورش
است؟ جوهر فکری و   داده  را شکل  آنان  ایدئولوژیک  و  قرار گیرند که جوهر فکری  ستراتژیک  منبعی 

نوعی ستون هویتی و  ای که بهما استوار است؛ مؤلفه  هٔ در منطق  خصوص پاکستان بر بنیادگرایی دینی به  
رو  های جدی روبهشود. بدون این مؤلفه، ساختار قدرت در پاکستان با چالشسیاسی آن کشور محسوب می

 .دانندهای پاکستانی به خوبی میستراتژیسترا  خواهد شد. حتا به فروپاشی خواهد رفت. این
اند و با فرهنگ شان حال چگونه ممکن است طالبان علیه همان جوهری بایستند که خود از آن زاده شده 

توان انتظار داشت که نیروهای ملی، مدنی، روشنگر و دموکراتیک نیز در  پرورش یافته اند؟ و چگونه می
انگارانه به نظر  گرایانه و تحلیلی، ساده کم از منظر واقعکنار چنین جریانی قرار گیرند؟ این تصور، دست

 .رسد می 
گیری یک نظام ملی، دموکراتیک و مشروع برآمده از اراده مردم افغانستان  آنچه ما باید به آن بیندیشیم، شکل

تواند انسجام واقعی برای مقابله با هرگونه تجاوز یا مداخله خارجی ایجاد کند.  است. تنها چنین نظامی می
تواند در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی یک دولت ملیِ معاصر و متکی بر مشروعیت مردمی است که می 

 .ایستادگی پایدار داشته باشد
نمی توانند در درازمدت در برابر پاکستان قرار گیرند؛ زیرا پیوندهای فکری،  به باور من، طالبان اساساً 

ای پاکستان تعارض بنیادین ندارد. از همین رو، احتمال ایدئولوژیک و راهبردی آنان با استراتژی منطقه
 .های پاکستان جذب و هضم شوند، بسیار بالاستآنکه دوباره در مدار سیاست

شود که چرا برخی افراد، حتی آنان که خود را روشنفکر  در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می
گرایی سیاسی، با منطق  کم از منظر واقعدهند؟ این رویکرد، دستدانند، برای طالبان چراغ سبز نشان میمی 

 .رسدتحلیلی سازگار به نظر نمی
گناه، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. ما حق داریم  واقعیت این است که پاکستان با کشتار افراد بی

المللی دادخواهی برای حمایت از شهروندان بیگناه میهن صدای اعتراض بلند کنیم و در سطح ملی و بین
 .نماییم تا مانع تکرار این جنایات شویم. اما این دادخواهی باید آگاهانه، مسئولانه و هوشیارانه باشد

بخشی به آن تبدیل شود. ما نباید مبارزه و دادخواهی ما به ابزاری برای توجیه طالبانیزم یا حتی مشروعیت
باید با عقلانیت و درایت عمل کنیم و بدانیم که هم پاکستان و هم طالبان، در عمل، به منافع ملی افغانستان  

 .توانند نماینده واقعی مردم افغانستان باشند یا ناجی این سرزمین تلقی شوندک نمیهٔ اند. هیچآسیب رسانده 
گیری یک نظام متمدن، ملی و مشروع است؛ نظامی که با پیشینه تاریخی  تنها راه نجات افغانستان، شکل

های متنوع این سرزمین، با عدالت اجتماعی، و با اصول حقوق بشر و حقوق  افغانستان، با خرده فرهنگ
 .درپی کشور استهای پیرفت از بحرانزنان سازگار باشد. این مسیر، یگانه راه برون

ای  در کنار آن، ما باید اصل تسامح و شکیبایی دینی و فکری را در برابر همه شهروندان رعایت کنیم. جامعه
تواند به ثبات و پیشرفت دست یابد. اما در عین حال، نباید اجازه دهیم  که به تکثر عقیده احترام بگذارد، می

 .گرد و انحطاط بکشاندگرایی در هر شکل آن، ریشه در جامعه بدواند و آینده ما را به عقبافراط
 .گذردراه افغانستان از اعتدال، خرد جمعی، عدالت و نظام ملیِ مبتنی بر اراده مردم می
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